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چكيده 

اصطلاح هنر عمومی، به آثاری اطلاق می شود كه برای دسترسی عموم مردم و مخاطبين در فضايی عمومی به 
نمايش گذاشته شده است و تمايل به مشاركت، درك و برقراری ارتباط با مخاطب عام را به عنوان هدف اصلی خود 
در نظر  می گيرد. هنر عمومی به دليل ارتباط با مخاطب به صورت مستقيم و در سطح شهر، پيامدهای مثبتی را 
برای مخاطبين به دنبال خواهد داشت. يکی از زيرشاخه های هنر عمومی را می توان مجسمه های شهری دانست 
كه در فضای عمومی، در محل پر تردد و در ارتباط با مخاطبين عام نصب شده؛ اين آثار به دليل حضور در سطح 
عموم جامعه، در واقع به سازه های اجتماعی بدل می شوند. مقاله حاضر با اتخاذ روش توصيفی-تحليلی و شيوه 
جمع آوری اطلاعات با مراجعه به اسناد كتابخانه ای، قصد دارد چگونگی ارتباط ميان مجسمه های شهری به عنوان 
عاملی جهت آموزش خلاقيت به مخاطبين عام را با توجه به تجربه مستقيم مخاطب بررسی كند و به اين پرسش 
پاسخ دهد؛ ارتباط انتقال و آموزش خلاقيت به مخاطبين عام با توجه به تجربه ای كه در تقابل با هنر عمومی 
صورت می گيرد چگونه است؟ با اين پيش زمينه كه ارتباط بين مخاطب و اثر هنری خواهد توانست موجب بالا 
بردن درك و آگاهی مخاطب و همچنين، ارتقای سطح خلاقيت در وی شود؛ خلاقيتی كه امروزه آن را جوهره 
اساسی و بنيادين همه فرآيندهای اجتماعی می دانند. در اين راستا، از نظريه تجربه در آموزش مفاهيم كه توسط 
جان ديويی نظريه پرداز و فيلسوف آمريکايی ارائه شده، استفاده شده است. يافته ها و نتايج حاصل از پژوهش 
ثابت می كنند كه اگر تجربه، حس كنجکاوی را برانگيزد، ابتکار را در مخاطب تقويت كرده و نيروی محركی در 
او ايجاد می كند كه می تواند سبب بروز و يادگيری خلاقيت در وی شود؛ اين امر، موجب گسترش وسعت تخيل 
در مخاطب خواهد شد. مطالعه موردی مد نظر، مجسمه هايی است كه در شهر پديده شانديز نصب شده و خود 

به عنوان عنصری خلاقانه در فضای عمومی و در ارتباط با مخاطب عام خودنمايی می كنند.
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مقدمه 

هنر عمومی1، به عنوان يکی از شاخه ها و شيوه های هنری 
محسوب می شود كه همواره در فضای عمومی و در ارتباط 
با مخاطب عام، مفاهيم و پيام های مورد نظر خود را منتقل 
می كند؛ همچنين، موجب ايجاد آگاهی در سطح گسترده تری 
از مخاطبين شده و تأثير متقابلی را ايجاد می نمايد كه به سبب 
ارتباط مستقيم مخاطبين عام با اثر هنری موجب می شود. هنر 
عمومی به نسبت بسياری ديگر از آثار هنری كه در مکان های 
خاص و گالری ها به نمايش درمی آيند، مخاطبين گسترده تری 
دارد. اين گونه آثار، برای فضاهای عمومی شهری طراحی و اجرا 
شده و به سبب انتخاب مکانی عمومی، به عنوان هنر عمومی 
شناخته می شوند. بنابراين، هنر عمومی كه عموماً در فضای 
شهری ارائه می شود، به طور قطع مخاطبين متفاوت و عموم 
مردم را مد نظر قرار می دهد. پرسش های اصلی كه در اين 
پژوهش مطرح می شوند؛ ارتباط انتقال و آموزش خلاقيت به 
مخاطبين عام با توجه به تجربه ای كه در تقابل با اثر صورت 
می گيرد چگونه است؟ نظريه تجربه در آموزش جان ديويی 
چگونه می تواند در آموزش خلاقيت توسط هنرهای ارائه شده 
در سطح شهر صورت گيرد؟ مجسمه های شهری، يکی از انواع 
اين هنر است كه در فضای شهری نصب می شود و در صورت 
وجود خلاقيت در آنها می تواند به عنوان روش غيرمستقيم 
آموزش خلاقيت برای مخاطب محسوب شود؛ زيرا مخاطب 
در فضای عمومی می تواند به طور مستقيم با اثر ارتباط برقرار 
كرده و تعامل با آن را تجربه كند. با توجه به تجربه ای كه در 
مخاطب ايجاد می كند، مسبب خلق آگاهی ها و بالا بردن درك 
او از خلاقيت می شود؛ به اين سبب كه »تجربه رويدادی است 
كه پيوسته حادث می شود؛ زيرا تعامل موجود زنده و شرايط 
محيطی در خود روند زيستن به كار است. در برابر تجربه ای 
از اين دست وقتی ماده يا موضوعی تجربه می شود، راهش را 
تا انتها طی می كند؛ تجربه ای واحد پيدا می كنيم. آنگاه است 
كه اين تجربه در درون جريان كلی تجربه، يکپارچه می گردد 
و از تجربه های ديگر متمايز می شود« )ديويی، 1393: 59 و 
60(. اين امر، اهميت تجربه و در نتيجه آموزش مخاطبين در 
ارتباط با هنر عمومی را كه سبب شکل گيری تحقيق حاضر 
است، قابل تأمل دانسته و بررسی می كند؛ زيرا شکل گيری 
تجربه در مخاطبين كه به واسطه ارتباط مستقيم با اثر ايجاد 
می شود، اثرات مثبتی را در پی خواهد داشت كه در صورت 
توجه به اين امر، می توان بسياری از اطلاعات، پيام ها و خلاقيت 

را به صورت آموزشی غيرمستقيم به مخاطب منتقل كرد.

پيشينه پژوهش

مقاله مهسا بهرامی نيکو و حسن سجادزاده )1397( با 
عنوان "نقش هنر عمومی در آفرينش مکان های شهری، 
مورد مطالعاتی: بوستان ملت و آب و آتش تهران"، به تأثير 
ارتقای زندگی شهری از طريق توسعه و بهبود ويژگی های 
منحصربه فرد مکان های شهری به ضرورت هنرهای مردمی و 
عمومی می پردازد. همچنين، سياست های فرهنگی مردم محور 
و نقش فعاليت های هنری و هنر عمومی را در ارتقای كيفی 
فضاهای شهری كه سعی در تبيين رابطه و نقش هنر عمومی 
در آفرينش مکان های شهری دارند، مؤثر می داند و نيز بر 
اين مسئله تمركز دارد كه هنر عمومی بر روی چه ابعادی 
از آفرينش مکان تأثيرگذار است و اين تأثير از چه طريقی 
و به واسطه چه عناصر و ابزاری نمود می يابد. ديدگاه مقاله 
نيز بر اين فرض استوار است كه هم بستگی خاصی ميان هنر 
عمومی با ابعاد آفرينش مکان، نظير فعاليت فرم و معنا وجود 
دارد. مصطفی رستمی و ديگران )1396( در مقاله "تبيين و 
ارزيابی مؤلفه های هنر عمومی"، از منظر ساختاری، به بررسی 
تطبيقی فضای عمومی پارك لامپينی در بانکوك و پارك 
ايل گلی در تبريز می پردازند؛ همچنين، تمايزات دو فضا را 
مطرح كرده و هنر عمومی و فرمی مختلف آنها را در دو فضای 
مذكور بررسی می نمايند. در دو مقاله مذكور، شاخصه ها و 
ساختار هنر عمومی در مطالعه موردی مد نظر بررسی شده، 
اما در مقاله حاضر، به بررسی هنر عمومی با ديدگاه تجربه و 
آموزش مخاطب پرداخته شده است. مقاله فرشته آل حسينی 
)1394( با عنوان "پژوهش روايی ماهيت تجربه"، بررسی 
ماهيت تجربه از منظر جان ديويی از موارد مطرح شده در 
آن است و به اين نتيجه نائل آمده كه فهم روشن از مفهوم 
و ماهيت تجربه، خواهد توانست راهگشای يادگيری آگاهانه 
از طريق تجربه شود. آليا سکندر (2015) در مقاله ای با نام 
"جان ديويی و فلسفه آموزش او"، به مباحث مطرح شده 
توسط جان ديويی، فيلسوف آمريکايی كه در زمينه تجربه و 
آموزش و اثرات مثبت آن مباحثی را ارائه كرده، پرداخته و 
معتقد است به واسطه تجربه مستقيم، آموزش به شکل مثبتی 
صورت خواهد گرفت. در دو مقاله ذكرشده، به مبحث تجربه 
از ديدگاه جان ديويی و تأثيرات مثبت آن در امر آموزش 
پرداخته شده؛ در حالی كه اين پژوهش با تکيه بر ديدگاه 
و نظريه تجربه جان ديويی، ارتباط تجربه و هنر عمومی و 
همچنين تأثيرات مثبت آن در راستای پرورش خلاقيت را 
مورد بررسی قرار داده است كه تفاوت اين مقاله را با ديگر 

پژوهش های پيشين آشکار می سازد.
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تحقيق حاضر با بهره گيری از مباحث مطرح شده در حوزه 
هنر عمومی، نظريه تجربه در آموزش جان ديويی و خلاقيت به 
مثابه امری اجتماعی، به بررسی شکل گيری آموزش خلاقيت به 
واسطه هنر عمومی كه در سطح شهر و در دسترس مخاطبين 
عام بوده است، می پردازد. اين پژوهش سعی بر آن دارد كه 
به اهميت هنر عمومی در رابطه با پرورش و آموزش خلاقيت 
در مخاطبين بپردازد؛ همچنين با تکيه بر نظريه تجربه از 
منظر جان ديويی، آموزش از طريق تجربه مخاطب در مقابله 
ر هنری كه در فضای عمومی به نمايش  ودررويی با اث و ر

گذاشته شده را بررسی نمايد.

روش پژوهش

پژوهش حاضر، با روش توصيفی- تحليلی و شيوه جمع آوری 
اطلاعات با مراجعه به اسناد كتابخانه ای صورت گرفته است؛ 
آموزش خلاقيت  در  تجربه  تأثير  بررسی  همچنين جهت 
مخاطبين هنر عمومی، مجسمه های شهری پديده شانديز 
به عنوان مطالعه موردی در نظر گرفته شده اند. در راستای 
از نظريه تجربه جان  تحليل مجسمه های شهری مذكور، 
ديويی در جهت انتقال و يادگيری خلاقيت به مخاطب استفاده 

شده است. 

هنر عمومی

از اواخر دهه 1960 م. آثار هنری به طور فزاينده ای در 
مناطق شهری، ميدان ها، پارك ها، مدارس، بيمارستان ها، 
ايستگاه های راه آهن و ديوارهای خارجی خانه ها قرار گرفتند. 
به طور كلی، اصطلاح هنر عمومی به آثاری گفته می شود كه 
برای دسترسی عمومی ارائه شده اند و هنر عمومی بديهی 
است كه در حوزه عمومی به فعاليت می پردازد و فقدان تعامل 
انتقادی با ساختار آن حوزه، به تأييد ايدئولوژی غالب منجر 
می شود (Miles, 1997: 52). بسياری معتقد هستند كه فضای 
گالری سنتی، در برابر بازديدكنندگان علاقه مند آزاد است، در 
حالی كه برخی ديگر اصرار می كنند كه خصوصی سازی فضای 
عمومی بدين معنی است كه هنر قرار داده شده در اين فضاها 
برای عموم نيست؛ بدين ترتيب، هنر عمومی، هنری است كه 
هدف آن، تمايل به مشاركت با منافع خاص است كه احتمالاً 
 .(sharp et al, 2005: 1003) باعث واكنش و پايداری می شود
نظريات متعددی در اين باب توسط نظريه پردازان ارائه 
شده اند. نظريه جديدی پيرامون طراحی فضاهای عمومی وجود 
دارد و آن اين است كه »ارائه تصوير به گونه ای باشد كه حس 
شعف و شادمانی و همچنين رضايت خاطر و احساس امنيت 
در زندگی شهروندان را ايجاد نمايد. هدف از طراحی تصاوير، 

تحقق تمامی آرزوها و خواسته های شهروندان نيست، بلکه 
خلق انديشه ای است كه تصويری كامل از جامعه را به عنوان 
نمادی فعال و محيطی هماهنگ فراهم آورد« )نوروزی، 1393: 
269 و 270(. در اين جهت، هنرمند سعی در جلب مخاطب 
و ترغيب وی به اثر و ارتباط با پيام مورد نظر دارد كه نوآوری 
در طراحی و اجرای آن می تواند يکی از موارد مؤثر در جلب 
مخاطب به شمار آيد؛ همچنين آثار هنر عمومی با ايجاد 
روشی متفاوت در ارائه، اثرات متفاوت و گسترده تری را نيز 
به دنبال خواهند داشت. »آثار هنر عمومی از حيطه مشخص 
زيبايی شناسی كلاسيك دور می شوند و به جهان واقعی مسائل 
و مباحث اجتماعی گام می نهند« )هوارد جی، 1381: 18(. 
هنر عمومی می تواند جنبه های آموزشی را نيز برای مخاطبين 
در سطح شهر فراهم كرده و به طور غيرمستقيم تلاشی در 
جهت آموزش و يا بالا بردن سطح آگاهی و دانش مخاطب 
داشته باشد. »پروژه های هنر عمومی را می توان با برنامه های 
آموزشی همراه كرد و می تواند دارای ظرفيت های آموزشی 
باشد؛ از جمله به دست آوردن مهارت های جديد، ايجاد احساس 
هويت بيشتر با يك محل و نقطه نظرهای مورد بحث جامعه« 
(Hall et al, 2001: 16) كه خواهد توانست جنبه آموزشی را 

نيز در كنار برقراری ارتباط با مخاطب داشته باشد. 

آموزش هنر 

آموزش؛ يعنی ارتباط بر اساس گفتگو كه عوامل مختلفی در 
تعامل با يکديگر، اين امر را به وجود می آورند. »انتقال آگاهی 
كه در تعامل با سه نماينده يعنی مربی، دانش آموز و دانشی 
كه آنها توأمان پديد می آورند، شکل می گيرد؛ هنرمندان به 
وسيله هنر خويش موجب انبساط خاطر ما گشته و درك و 
آگاهی ما را اعتلا می بخشند« )گوداليس و اسپيرز، 1390: 
375(. در مقاله حاضر، سه نماينده اصلی در جهت آموزش؛ 
هنرمند، اثر هنری و مخاطب اثر هنری در نظر گرفته می شوند؛ 
درصورتی كه ارتباط بين مخاطب و هنرمند كه با واسطه اثر 
هنری صورت می گيرد، منجر به ايجاد يادگيری در ذهن 
مخاطب شود، می توان اين ارتباط را مؤثر و آموزشی در نظر 
گرفت؛ زيرا بر طبق گفته دونيس دانديس، »ميل و رغبت زياد 
انسان نسبت به يك پيام بصری آشکار است. ما به علت های 
گوناگون همواره می خواهيم دانش و معارف خود را با شواهد 
بصری تقويت كنيم. مهم ترين دليل برای اين تمايل، همان 
صريح و مستقيم بودن تصاوير يا پيام های بصری و در نتيجه، 
نزديکی و الفت آنها با تجربيات واقعی است« )دانديس، 1392: 
19(. امروزه آثار هنری در فضاهای عمومی می توانند ارتباطی 
موفق در جهت آموزش مورد نظر به مخاطبان عام باشند. در 
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واقع، هنرمند با رسانه ای خاص، هدف خود را به عنوان يك هنر 
بصری ارائه داده و مخاطب را تحت تأثير قرار می دهد. »بسياری 
از پژوهشگران و تئوريسين های هنر معاصر، هنر بصری را در 
چارچوب وسيع تری تحت عنوان فرهنگ بصری قرار می دهند. 
فرهنگ بصری2، تمامی اشکال تصويرپردازی بصری از منابع 
گوناگون را شامل می شود. از زمانی كه هنرمندان بصری برای 
جلب اذهان عمومی از طرح های رسانه ای استفاده می كنند 
يا كسانی كه به كارهای تبليغاتی مشغولند از هنرهای زيبا 
برای فروش محصولات خويش ياری می گيرند« )گوداليس 
از تحت  بعد  ايجادشده  ارتباطات  اسپيرز، 1390: 33(.  و 
تأثير قرار دادن مخاطب، منجر به ايجاد سؤال هايی در ذهن 
مخاطب شده كه او را به كنکاش و كنجکاوی برای حل رمز 
و رازها می كشانند. »امکاناتی را كه هنر برای تجربه  راز و 
رمزها، پيچيدگی و ابهامات، اعجاز، زيبايی و ظرافت جهان 
در اختيار دارد، يکی از ارزش های اصلی ساخت و مشاهده 
هنر است« )همان: 183(. همچنين، »آنچه از طريق دانش و 
مهارت در يك موقعيت فراگرفته است، ابزاری می شود برای 
بررسی مؤثر موقعيت های بعدی اين فرآيند همراه با زندگی 
و يادگيری ادامه می يابد« )ديويی، 1370: 47(. در همين 
راستا و با توجه به درگيری ذهن مخاطب در چگونگی و هدف 
خلق اثر، چه چيزی می تواند سبب آموزش مسئله ای خاص در 
ذهن او شود. سعی در آن است كه اين ارتباط هر چه بهتر و 
مؤثرتر برقرار شود تا بتواند در ذهن مخاطب تأثير بيشتری در 
جهت آموزش بگذارد؛ يکی از روش های آموزش مؤثر با توجه 
به نظريه جان ديويی3، تجربه است. در تصوير 1، به اختصار 
روند شکل گيری آموزش كه در اين مبحث بين هنرمند و 
مخاطب و به واسطه اثر هنری شکل می گيرد، بيان شده است.

تجربه در امر آموزش

و  فيلسوف  تأثيرگذارترين  جان ديويی(1859-1952) ، 
متفکر آمريکايی قرن بيستم است كه مسير جديدی را برای 
 .(Sikandar, 2015: 191) تفکر و فرآيندهای آموزشی ارائه كرد
جان ديويی از فيلسوفانی است كه در زمينه آموزش، نظرياتی 

را مطرح كرده است. يکی از موارد مطرح شده توسط وی، 
نظريه تجربه است كه از روش های مؤثر در آموزش شناخته 
می شود. در نظريات ديگری نيز تجربه از موارد بنيادينی 
است كه در امر دانش مورد توجه قرار گرفته است؛ از جمله 
»امپريسم4 كه در زبان فارسی به اصالت تجربه، تجربه گرايی 
يا تجربه باوری برگردانده شده، مدعی است كه تمام دانش 
و معرفت بشر از راه تجربه كسب می شود و معرفتی كه از 
راه تجربه كسب نشده باشد و نتواند به وسيله تجربه تأييد 
گردد، فاقد هر گونه ارزش معرفت شناسانه است« )رامين، 
1390: 304(. بنابراين، امر تجربه در راه كسب دانش و يا 
معرفت، از جمله موارد قابل توجهی است كه توسط ديويی 

مطرح شده است. 
ما از تولد تا مرگ، در دنيايی از انسان ها و اشيا زندگی 
فعاليت های  تا حد زيادی حاصل  آنها  می كنيم كه وجود 
انجام شده و انتقال يافته انسان های قبلی است. وقتی كه اين 
حقيقت ناديده گرفته شود، تجربه به عنوان موضوعی تلقی 
می شود كه صرفاً در درون جسم و ذهن افراد صورت می گيرد. 
لازم به تذكر نيست كه تجربه در خلأ به وقوع نمی پيوندد و در 
محيط اطراف فرد، منابعی وجود دارند كه باعث پديد آمدن 
تجربه می شوند و به طور مرتب آن را تغذيه می كنند )ديويی، 
1370: 42(. در فلسفه آموزش ديويی، پيوند نزديکی بين 
زندگی يك كودك و تجربيات او به عنوان يك فرآيند مداوم 
می بينيم كه او آنها را به عنوان هدف آموزش و پرورش در 
نظر می گيرد؛ به اين ترتيب آموزش و پرورش، دامنه تجهيز 
كودك با صلاحيت اجتماعی دارد. به غير از اين روش، آموزش 
و پرورش بی فايده است. ديويی، ارتباط متقابل بين تعامل و 
تداوم تجارب را می بيند. از طريق تعامل است كه يك كودك 
تجربيات را از جامعه به ارمغان می آورد. از طريق چنين تعاملات 
مداوم، محيط ها ايجاد می شوند. اين محيط ها زمينه هايی 
هستند كه در آنها شرايط با نيازها و اهداف شخصی ارتباط 
برقرار كرده و تجربيات طولانی مدتی را ايجاد می كنند. يك 
تجربه برای او، شامل يك فرآيند دوگانه درك و تأثيرگذاری 
بر جهان اطراف ما شده و همچنين، تحت تأثير و تغيير آن 
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تجربه می شود. با توجه به نظريه ديويی، تجربه به طور مداوم 
اتفاق می افتد؛ زيرا تعامل موجودات زنده و شرايط محيطی 
 .(Sikandar, 2015: 193-194) در فرآيند زندگی درگير است
بنابراين، تجربه های گوناگون فارغ از اينکه به لحاظ موضوعات 
خود تا چه حد با هم فرق داشته باشند، پاره ای الگوهای مشترك 
دارند و شرايط لازمی است كه بدون آنها تجربه ممکن نيست. 
خطوط اصلی شکل كلی مشترك را اين واقعيت رقم می زند 
كه هر تجربه ای، حاصل تعامل بين موجودی زنده و جنبه ای 
از جوانب جهانی است كه دور از آن به سر می برد )ديويی، 
1393: 71(. مسئله تجربه در امر يادگيری و آموزش را می توان 
در شاخه هنرهای تجسمی نيز بازگو كرد؛ زيرا مخاطب همواره 
با ديدن اثر هنری، تجربيات بصری را تجربه می كند. »تجربه 
بصری انسان، نخست به خاطر يادگيری، فهم و واكنش او 

نسبت به محيط اوست« )دانديس، 1392: 19(.
برای ادراك كردن، بيننده بايد تجربه خود را بيافريند 
و آفرينندگی او بايد شامل رابطه هايی باشد قابل قياس با 
رابطه هايی كه پديدآورنده اصلی در معرض آنها قرار گرفته 
است. اين دو گونه رابطه به معنای حقيقی كلمه، يکسان 
نيستند، اما مدركيات مخاطب همانند هنرمند، بايد به عناصر 
آن كلی كه در فرم يا صورت، ولی نه در جزئيات هستند، 
نظم و ترتيب ببخشند؛ همان روند تنظيم و ترتيب كه خالق 
اثر آگاهانه تجربه كرده است. بدون عمل بازآفرينی، شیء به 
صورت اثری هنری ادراك نمی شود و هنرمند به فراخور علاقه 
خود، به گزينش، ساده كردن، روشن سازی، كوتاه كردن و 
فشرده سازی پرداخته است. بيننده نيز بايد به فراخور نظرگاه 
و علاقه خود، همين اعمال را انجام دهد. در هر دو مورد، نوعی 
عمل انتزاع، يعنی بيرون كشيدن آنچه مهم و معنی دار است، 
اتفاق می افتد. در هر دو مورد، فراگرفت به معنای تحت اللفظی 
كلمه در كار است؛ يعنی جمع آوردن جزئيات و مفرداتی 
كه به طور فيزيکی درون كل تجربه شده ای منتشر شده اند 

)ديويی، 1393: 87(. 
هنر، تنها ارائه  يك ايده خلاق به يك شکل مادی نيست، 
بلکه شامل تمامی فرآيندها، محصولات و فعاليت هايی است 

كه ما برای شناخت آن به كار می بريم. علاوه بر اين، تمام 
تجربه های هنری تحت تأثير فرهنگ بصری قرار دارند و 
فرهنگ بصری نيز تحت تأثير عوامل، ايده ها، نگاه ها، ارزش ها 
و باورهای گوناگونی است كه ساختار آن را تشکيل می دهند. 
بنابراين، مطالعه  آثار هنری در ارتباط با فرهنگ بصری، نه تنها 
شامل بررسی خود اثر، بلکه چگونگی فعاليت هنری، نگاه و 
شناخت ديگران در رابطه با آثار مذكور نيز است. با توجه 
به طيف گسترده و اشکال گوناگون خلق آثار هنری، تنوع 
و تفاوت های فردی و فرهنگی افراد درمی يابيم كه آموزش 
هنر در طول تاريخ، شامل شاخه ها، رسانه ها و تکنولوژی های 

گوناگون است )گوداليس و اسپيرز، 1390: 44 و 45(. 
كيفيت هر تجربه ای، دو جنبه دارد؛ يك جنبه آنی آن، 
خوشايندی يا ناخوشايندی است و جنبه ديگر تأثير آن در 
تجارب بعدی است. هر تجربه ای در حالی كه كاملًا مستقل 
از ميل يا خواسته است، در تجارب بعدی به زندگی خود ادامه 
می دهد )ديويی، 1370: 28(. واژه تأثير متقابل، دومين اصل 
مهم تفسير تجربه در نيرو و نقش آموزشی آن را بيان می دارد 
و به هر دو عامل تجربه؛ يعنی شرايط عينی و شرايط درونی، 
اعتباری يکسان می دهد. مفاهيم موقعيت و تأثير متقابل را 
نمی توان از هم جدا كرد. يك تجربه همواره بدان سبب تجربه 
است كه تعاملی ميان فرد و آنچه در هر زمان تشکيل دهنده 
محيط او است صورت می گيرد. دو اصل تداوم و تأثير متقابل از 
يکديگر جدا نيستند. آنها مستقل و متحد بوده و به عبارت ديگر، 
جنبه های طولی و عرضی تجربه هستند. موقعيت های مختلف 
به دنبال يکديگر می آيند، ولی به سبب اصل تداوم اثر، تجارب 
اوليه به تجارب بعدی انتقال می يابند )گوداليس و اسپيرز، 
1390: 45 و 46(. در جدول 1 به اختصار، روند آموزش بر 

اساس تجربه مستقيم مخاطب بيان شده است.

خلاقيت

خلاقيت همواره از موارد بنيادينی در خلق هر گونه اثر 
هنری است كه می تواند ارزش و كيفيت اثر هنری را بالاتر 
ببرد. جوهر اصلی خلاقيت، تازگی، ابداع و نو بودن است. 

آموزش و تجربه مستقيم مخاطب

شرايط درونیشرايط عينی

تأثير در تجارب بعدیترغيب مخاطب 

تداومتأثير متقابل
)ديويی، 1370: 28-46( 

جدول 1. روند آموزش بر اساس تجربه مخاطب
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وايتهد5 در كتاب "فرآيند و واقعيت" استدلال می كند كه 
»خلاقيت، پيدايی تازگی ها است، پيدايی هميشگی تازگی 
در ذات طبيعت است، آن گونه ای كه خلاقيت را چون اصل 
غايی در نظر می آورند« )فاضلی، 1391: 210(. در مجموع، 
"پيشرفتی  از  را مطرح می كند كه عبارت  وايتهد جهانی 
خلاق به سوی تازگی" است )همان(. خلاقيت به طور كلی، 
از عوامل متعددی تأثير می پذيرد. به طور فهرست وار، اين 

عوامل عبارت هستند از: 
عامل عصب شناختی، شيميايی و زيست شناختی خلاقيت- 
ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و حتی فنی و تکنولوژيکی - 

كه خلاقيت در آنها شکل پيدا می كند و بر خلاقيت 
تأثيرگذار هستند.

مجموعه بسترهای تاريخی و خلاقيت در هر مفهومی كه - 
تصور كنيم، به كارهای خيال پردازانه و نوآورانه اشاره دارد. 
در واقع، به راحتی می توان گفت همه شکل های توليد و 
مصرف برای اجرا، نيازمند سطحی از خلاقيت هستند.

به جز بند اول، ساير عوامل، مجموعه "عوامل زمينه ای 
خلاقيت" يعنی عواملی كه خلاقيت را به وجود می آورند، 
هستند. مجموعه اين عوامل، كليت شکل دهنده خلاقيت را 
تشکيل می دهند. پيش فرض بنيادين در رويکرد فرهنگی 
اين است كه خلاقيت، بيشتر "برساخته اجتماعی" است 
تا "امری فردی و زيست شناختی" )همان: 211(. با وجود 
اين، در محافل سياسی معاصر، خلاقيت معنای محدودتری 
توليد مصنوعات  برای  و گروه ها  افراد  توانايی  به  دارد كه 
يا نمايش هايی متمركز است كه از نظر فرهنگی يا هنری 
ارزشمند هستند؛ بدين ترتيب، واژه صنايع خلاق را اغلب در 
معنای علامتی اختصاری برای توصيف همگرايی ميان بخش 
هنر و صنايع رسانه ای و اطلاعاتی به كار می برند كه معمولاً 
شامل تبليغات، معماری، هنر و اشيای باستانی، طراحی و مد، 
نرم افزار، موسيقی، هنرهای نمايشی و راديو و تلويزيون است. 
همچنين، اين صنايع با فعاليت های بخش خدمات از قبيل؛ 
گردشگری، پذيرايی يا ورزش نيز تفاوت دارند كه به جای 
كالايی فرهنگی، يك تجربه را توليد می كنند و می فروشند 
)هوبارد، 1396: 330(. نگس و پيکرينگ6  (2004) در كتاب 
"خلاقيت، ارتباط و ارزش فرهنگی"، نظريه ای درباره خلاقيت 
بر پايه تلقی خلاقيت به مثابه تجربه اجتماعی ارائه می كنند. 
به اعتقاد آنها »انديشيدن درباره خلاقيت، ملزم انديشيدن 
درباره تجربه است. تجربه خلاقه، مستلزم اراده ای برای احضار 
و بيان تجربه و ارتباط با ديگران است. همچنين، به اعتقاد آنها 
»تجربه تا زمانی كه صورت ارتباطی نيابد، تحقق نمی پذيرد. 
از اين رو، خلاقيت يك فرآيند اجتماعی است. خلاقيت به 

مثابه فرآيندی اجتماعی، دربردارنده فرآيندی از عرضه و 
دريافت و به رسميت شناخته شدن به وسيله ديگران است« 

)فاضلی، 1391: 211(.

مجسمه های شهری 

شهرها همواره به عنوان مراكز فعاليت فرهنگی و اخلاقی، 
توانايی  روزها  نخستين  از  و  ايفا می كرده اند  مهمی  نقش 
آشکاری در توليد فرهنگ به شکل هنر، انديشه، سبك و 
گرايش نشان داده و الهام بخش سطوح بالای نوآوری و رشد 

اقتصادی بوده اند )هوبارد، 1396: 325(.
هنر در شهر، سال 1967 م.، سالی كه در آن هنر عمومی 
آغاز شد، منتشر شد (Miles, 1997: 56). بيشتر پديده های 
غيرمترقبه )درك نکردنی( كه به وسيله آنها منابع فرهنگی 
تجهيز می شوند، توسط مديريت های شهری در كوششی برای 
اداره كردن رضايت عمومی در ميان مکان ها مستقر شده اند؛ 
حسی كه فراتر از مشکلات روزمره زندگی شهری است كه 
بسياری از آنها ممکن است شهری را تجربه كنند كه اساساً 
  (Sharp et al, 2005:شهروندان به خوبی آن را انجام می دهند
(1004-1003. در بهار سال 1967، هنری گلدزلر، متصدی 
پيشين موزه هنر معاصر متروپوليتن نيويورك، در خلال يك 
دوره سخنرانی به شهر گرند رپيدز در ايالت ميشيگان رسيد؛ 
وقتی شهر را به او نشان می دادند بر حسب تصادف به راهنمای 
خود گفت كه ميدان بزرگ و تازه شهر برای مجسمه ای در 
هوای آزاد، جای بسيار باشکوهی است )هوارد جی، 1381: 
13 و 14(. علاوه بر اين، مجسمه های شهری می توانند از 
جنبه زيبايی شناختی نيز مورد بحث باشند؛ همان طور كه 
فيل هوبارد در كتاب "شهر" خود اين مسئله را بيان می دارد 
كه »محيط محلی ساخته شده ممکن است به عنوان يك منبع 
الهام زيبايی شناختی، اهميت خاصی داشته باشد« )هوبارد، 

.)350 :1396
در قرن 21، زيباسازی فضاهای شهری با موفقيت در حال 
شکل گيری است. تصاوير شهری، ويژگی های فرهنگی شهر 
را نشان می دهند و هم زمان انتقال دهنده پيام ها از نسلی به 
نسل ديگر هستند )نوروزی، 1393: 267(. عادت اسميت در 
مورد گذاشتن آثار كامل شده در محوطه های باز و وسيع اطراف 
استوديوی خود در بولتن لندينگ در ايالت نيويورك، برخی 
رؤسای موزه ها و كارمندان عالی رتبه را متقاعد ساخت كه اين 
نوع هنر می تواند به صورتی مؤثر در بيرون از ديوارهای موزه 
عمل كند. در واقع، اين سازه های بزرگ و براق از فولاد ضد 
زنگ- همتای نقاشی پرتحرك و اكسپرسيونيستی انتزاعی 
آن دوران در مجسمه سازی- فقط می توانستند در هوای آزاد 
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متصور شوند. در اواسط دهه شصت، مجسمه سازی در ابعاد 
بزرگ به راه افتاده بود؛ بسياری از هنرمندان اكنون ديگر 
با بسياری از مواد صنعتی، قطعات بزرگی می سازند )هوارد 

جی، 1381: 22(. 
در شرايط كنونی كه فضاهای شهری ما با فقدان حس 
مکان و عدم دل بستگی شهروندان به مکان های شهری مواجه 
هستند، توجه به آثار هنری در محيط های شهری ورای اثر 
زيباشناختی و نقش دكوراتيو، به عنوان ابزاری قدرتمند در 
آفرينش مکان كه علاوه بر احيای كالبدی و فعاليتی، متضمن 
معنا بخشی به فضا و ايجاد روابطی قوی ميان مؤلفه های اصلی 
مکان است، می تواند مفيد واقع شود؛ چنانچه آثار هنری از 
طريق فرآيندی ايجاد شوند كه به دنبال تفسير فيزيکی نيازها، 
ارزش ها، خواسته ها، علايق، رؤياها و تعصبات مردم آن مکان 
است، اين آثار می توانند به طور معناداری، به تجربه شهروندان 
از مکان كمك كنند )بهرامی نيکو و سجادزاده، 1397: 156(. 

مجسمه هايی كه در شهرها و فضاهای عمومی نصب و 
اجرا می شوند می توانند به عنوان هنر عمومی كه در دسترس 
همگان و عموم مردم است، مورد بررسی قرار گيرند. يکی از 
مجسمه های شهری كه امر خلاقيت در آن به وضوح قابل 
مشاهده است، مجسمه های "تغيير شکل دهنده ها" هستند 
كه با الهام از فيلم ترانسفورمرز در شهر پديده شانديز مشهد 
ساخته شده و به نمايش درآمده اند )تصاوير 2 و 3(. فيلم 
مذكور، بازگوكننده تغيير شکل ربات های خوب و بدی است 
كه قابليت تغيير شکل داشته و می توانند به خودرو تبديل 
شوند. اين مجسمه كه در فضای شهری نصب شده، از ماكت 
يك دستگاه پژو، توسط سازنده آن حسن نوروزی، ايده پردازی 
و اجرا شده است؛ بنابراين، خلاقيت در استفاده متفاوت از ابزار 
را می توان در اين اثر مشاهده نمود كه با شيوه ای متفاوت، 
قصد ارائه اثری متفاوت در سطح شهر را داشته است كه اين 
امر به سبب دارا بودن خلاقيت، می تواند باعث بروز آموزش 

تصوير 2 )راست(. مجسمه تغيير شکل دهنده ها، حسن نوروزی، شهر 
پديده شانديز، 1398 )نگارندگان(

تصوير 3 )چپ(. نمای متفاوت از مجسمه تغيير شکل دهنده ها، 
(URL: 1) 1398 ،حسن نوروزی، شهر پديده شانديز
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خلاقيت در مخاطبين عام شود. همين طور اثر ديگری با 
عنوان "اسب اسطوره ای بالدار" كه با استفاده از جوشکاری 
قطعات فلزی غيرمعمول توسط حسن نوروزی ساخته شده 
نيز در شهر پديده شانديز نصب شده است )تصاوير 4 و 5(.

تجربه و آموزش خلاقيت 

هنر عمومی، نقشی محوری در بيان تاريخ و شخصيت يك 
شهر دارد و نمايشگاهی از استعداد، خلاقيت و توانمندی های 
هنرمندان به شمار می رود، عنصری تعيين كننده در طراحی 
فضای شهری خلاقانه محسوب می شود تا هدف اصلی و 
بنيادين هنر عمومی برای جلب نظر مردم و التذاذ از آثار 
بيشتری در آن محقق شود  هنری شهری و صرف زمان 
)رستمی و ديگران، 1396: 54(. قرار گرفتن هنر در فضای 
عمومی، سبب ايجاد ارتباط نزديك تر مخاطب عام با اثر هنری 
می شود و مخاطب می تواند تجربه برقراری ارتباط مستقيم با 

اثر هنری را داشته باشد.  
اگر تجربه، حس كنجکاوی را برانگيزد، ابتکار را تقويت 
نمايد و ميل و قصدهايی كاملًا قوی به وجود آورد كه فرد 
را در آينده به نقاط مرده و بی توجه بکشاند، تداوم به طريق 
بسيار متفاوتی عمل كرده است. هر تجربه ای، يك نيروی 
محرك است و ارزش آن را می توان بر اساس جهت و نتيجه 
كار، مورد قضاوت قرار داد )ديويی، 1370: 40(. نصب و ارائه 
مجسمه در محيط های شهری، سبب درگيری ذهن مخاطب 
عام با اثر مورد نظر می شود و وجود خلاقيت و ابتکار در اثر، 
ضمن برقراری ارتباط مخاطب و تجربه ديدن خلاقيت به 
صورت عينی، موجب ايجاد آموزش اين خلاقيت و ابتکار 
در وی می شود. »ما چه بخواهيم و چه نخواهيم، بخشی از 
جهان بصری هستيم. شيوه های متنوع كاربرد هنر در فرهنگ 
بصری، بر دامنه و وسعت تخيل بشر تأثير می گذارد. با وجود 
اين، نحوه ساخت معانی و نوع تلقی و دريافت ما از تصاوير 

فوق نه فقط با آنچه می بينيم بلکه با آنچه در عمل به تجربه 
درمی آوريم، تعريف و تبيين می گردد« )گوداليس و اسپيرز، 
1390: 45(. اين گفته كه تصاوير شهرها مردمان خلاق را 
جذب می كند، به روشنی بر يکی از جنبه های ارتباط ميان 
شهرها و خلاقيت تأكيد دارد. مسلماً محيط های متفاوت، 
جريان های متفاوتی را ايجاد می كنند )هوبارد، 1396: 341(.

ايجاد وسعت تخيل و بروز خلاقيت و ابتکار در مخاطب، يکی 
از اهداف اصلی آموزش در هنر محسوب می شود. »بررسی و 
مطالعه تحولات گسترده در دو دهه آخر قرن بيستم، خلاقيت 
را جوهر اساسی تمامی فرآيندهای اجتماعی، اقتصادی و 
تکنولوژيکی نشان می دهد كه به گونه ای عميق، اركان نظام های 
آموزشی را دگرگون ساخته است. تغيير جهت نظام های آموزشی 
از ارائه برنامه های صرفاً آموزشی به سوی برنامه های تربيت 
تفکر خلاق، با تغيير محتوا و روش های آموزش همراه بوده 

است« )رهبرنيا، 1396: 154(.  
وقتی بعد از وقوع تجربه ای آن را در ذهن خويش مرور 
می كنيم، ممکن است دريابيم كه يك خاصه، و نه خاصه ای 
ديگر، آن قدر غالب بوده كه مشخصه كل آن تجربه است. 
كاوش ها و نظرورزی های گيرايی وجود دارند كه دانشمندان 
و فيلسوفان آنها را به منزله تجربه به معنای پررنگ و پرمايه 
لفظ به ياد خواهند آورد. متفکر نمی تواند كار خود را انجام دهد، 
مگر وقتی كه تجربه های تام و تمامی كه ذاتاً ارزنده هستند، 
او را مسحور می كنند و پاداش او می شوند. بدون آنها هرگز 
نمی تواند دريابد كه به واقع درباره چه چيز قرار است فکر كند 
و در تميز فکر واقعی از فکر كاذب به كلی ناتوان است. تفکر 
در قالب زنجيره های تصورات يا ايده ها جريان پيدا می كند، 
اما تصورات تنها از آن رو زنجيره ای تشکيل می دهند كه بسيار 
بيشتر از آن چيزی هستند كه روان شناسی تحليلی تصور می نامد 
)ديويی، 1393: 61(. علاوه بر اين، وجود خلاقيت در اثر هنری 

 تصوير 5 )چپ(. نمای نزديك مجسمه اسب اسطوره ای بالدار، حسن 
(URL: 3) 1398 ،نوروزی، شهر پديده شانديز

تصوير 4 )راست(. مجسمه اسب اسطوره ای بالدار، حسن نوروزی، شهر 
(URL: 2) 1398 ،پديده شانديز
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كه در سطح شهر ارائه می شود، می تواند تصويری متفاوت به 
شهر بدهد كه اين خود باعث ايجاد هويتی به خصوص برای شهر 
و مخاطبين آن خواهد شد. »جذابيت استعداد خلاق به اين 
بستگی دارد كه شهر بتواند تصويری جهان شهری، خلاق يا 
دوست داشتنی از خود ارائه دهد« )هوبارد، 1396: 339(. در 
تصوير 6 سعی شده است روند آموزش خلاقيت در مجسمه 
شهری كه در فضای عمومی و به عنوان هنر عمومی طراحی و 
ارائه شده است، نمايش داده شود و اين مسئله بيان شود كه 
در صورت وجود خلاقيت در مجسمه شهری، روند برقراری 
ارتباط مخاطب و اثر هنری می تواند موجب يادگيری و آموزش 

مسئله خلاقيت در ذهن مخاطب شود.
در مجسمه های شهری پديده شانديز به سبب خلاقيت 
موجود در اثر كه توسط قطعات خودرو ساخته شده است، 
مخاطب با تجربه اثر مذكور به صورت عينی، و تقويت حس 
كنجکاوی در وی، سعی در كشف چگونگی ساختار اثر مذكور 
دارد؛ بدين جهت بعد از تأثير متقابل و تداوم تجربه در ذهن 
مخاطب، خلاقيت و ابتکار در او ايجاد می شود و اين روند 

خلاقيت از ذهن هنرمند به ذهن مخاطب خواهد بود كه 
در  داشت.  خواهد  دنبال  به  را  مخاطب  ژرف  انديشه های 
روند مذكور، ابتدا مخاطب به كنکاش در اثر هنری پرداخته 
و متوجه خلاقيت موجود در اثر می شود و در مرحله دوم 
با توجه به ترغيب در مرحله اول، مخاطب سعی در درك 
اثر داشته و خلاقيت موجود در آن در ذهن او اثر گذاشته و 
تأثيرات عميقی را به دنبال خواهد داشت؛ تأثير عميق اثر، 
موجب آموزش خلاقيت در مخاطب به صورت غيرمستقيم 
می شود و به طور كلی، مخاطب با تجربه مستقيم با اثر هنری، 
به صورت غيرمستقيم مورد آموزش و يادگيری قرار می گيرد 
و در صورت وجود خلاقيت در اثر، متقابلًا مخاطب نيز راهی 
كه هنرمند با خلاقيت سعی در ايجاد و انتقال پيام داشته 
است را آموزش می بيند. به گفته فيل هوبارد، »فضای محلی 
خلاق كه با افراد خلاق پرورش يافته، خلاقيت جمعی را 
بنابراين، وجود  پرورش می دهد« )هوبارد، 1396: 349(؛ 
خلاقيت در سطح شهر می تواند موجب بالا بردن خلاقيت 

در مخاطبين عام شود.

 

 

 

خلاقیت در مجسمه هاي 

شهري

تجربه مستقیم مخاطب در 

فضاي عمومی

ترغیب مخاطب (شرایط عینی 

به برقراري ارتباط، تعامل و 

تاثیر متقابل)/ درك پیام

درك پیام و (شرایط درونی 

تداوم) خلاقیت موجود در اثر
تأثیر طولانی مدت و عمیق  یادگیري مخاطب

تصوير 6. آموزش خلاقيت بر اساس تجربه مخاطب )نگارندگان( 

نتيجه گيری

با توجه به اينکه هنر عمومی، از انواع هنری محسوب می شود كه در مکان های عمومی و در مقابل ديد بسياری 
از مخاطبان عام به نمايش درمی آيد، می تواند تأثيرات ژرف تری را نسبت به انواع ديگر هنرها كه در گالری ها و 
فضاهای خصوصی تری به نمايش گذاشته می شوند، به دنبال داشته باشد. اين شاخه هنری با قرار دادن اثر هنری 
در دسترس جمعيت زيادی از مخاطبان و تداوم برقراری ارتباط مخاطبين با اثر، سبب ايجاد انديشه های ژرفی 
در آنها شده كه می توانند الهام بخش بسياری از خلاقيت ها در ذهن مخاطب باشند. با توجه به نظريه تجربه كه از 
سوی جان ديويی مطرح شده است، تجربه، امر اساسی در جهت آموزش تلقی می شود كه مخاطب با ديدن اين آثار 
و ايجاد حس كنجکاوی و نيز تأثير متقابل و تداوم تجربه ايجادشده، افکار جديد و خلاقانه را در ذهن می پروراند؛ 
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همچنين، روند آموزش بر اساس تجربه مخاطب در شرايط عينی به صورت های ترغيب و تأثير مخاطب و در شرايط 
ذهنی به شکل تأثير در تجارب بعدی و تداوم صورت می گيرد كه خلاقيت را كه امری اجتماعی دانسته شده، 
به مخاطب آموزش می دهد. مجسمه های شهری كه يکی از انواع اين شاخه هنرهای عمومی محسوب می شوند، 
در مناطق پرتردد، در سطح شهر و در ارتباط مستقيم با مخاطب نصب شده و ارتباط بيشتر و مؤثرتری را برقرار 
می كنند؛ يکی از انواع آنها، مجسمه هايی است كه در شهر پديده شانديز و با خلاقيت استفاده از قطعات مختلف 
خودرو و با شيوه ای نوين اجرا شده اند. در راستای موارد مطرح شده، مخاطب با ديدن اين گونه از خلاقيت، وسعت 
تخيل و آگاهی خود را با تجربه مستقيم اثری خلاقانه بالا برده كه نتايج مطلوب و مثبتی را در آموزش خلاقيت 

مخاطب به دنبال خواهد داشت.

پی نوشت
1. Public Art
2. Visual Culture
3. John Dewey
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1 Abstract

The public art term is the work of arts presented in public places to access for ordinary 
people and audiences, and also it tends to communicate and contribute to people and public 
audiences. Public art will have positive consequences for the audience due to its direct 
communication with the audience. One of the subsets of public art is urban sculptures 
settled in public and busy places, and they are converted to social structures. The present 
study intends to examine the relationship between urban sculptures as a factor for teaching 
creativity to general public based on the audience’s direct experience by using descriptive-
analytical method and referring to the library documents, and answers this question: What 
is the relationship between transmitting and teaching creativity to the general audience, in 
light of the experience contrasting public art? The relationship between the audience and 
work of art can increase the audience’s understanding, awareness, and creativity; today 
it is believed that creativity is considered as the basic essence of all social processes. In 
this regard, the education theory of John Dewey, the American theorist and philosopher, 
was used. Findings and results of the research prove that if experience arouses curiosity, 
the audience’s initiative will strengthens and a motivating force will created which leads 
to the emergence and learning creativity; this will expand the scope of the audience’s 
imagination. The present paper is about the sculptures installed in the city of Padideh 
Shandiz, and represent as a creative element in the public space and in relation to the 
general audience. 
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